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بانوان و افتخارآفرینی برای ایران

       اگــر چه میــان حقــوق زنان و 

تکالیف نقشــی تعریف شده برای 

آنان در کشورهای توسعه یافته و در حال 

توســعه تفاوت های آشــکار و پنهانی 

وجود دارد، تأثیر رســانه ها و قرار 

گرفتن همــه جوامــع در قالب 

بخشــی از نظام جهانی سبب 

شــده اســت زنــان در فرایند 

جامعه پذیــری و شــکل گیری 

انتظــارات اجتماعی شــان از 

جامعــه، اکــثرا بــه شــکل جهانی 

بیاموزند و بیندیشــند و به شکل بومی و 

افزایــش  کننــد.  عمــل  منطقــه ای 

اندیشــه ورزی و اهتمام به خردورزی در 

میان قشر زنان تحصیل کرده سبب شده 

است انتظارات اجتماعی آنان از جامعه 

افزایش یابد و متعاقبا ســطح انتظارات 

جامعه از زنان را نیز افزایش دهند. جامعه 

امروز جهانی دیگر زن را صرفــا به مثابه 

مدیر اندرونی نمی پنــدارد و تلاش های 

بی وقفه زنان برای حضور و پذیرفته شدن 

در عرصه های اجتماعی جهانی ســبب 

شده اســت گام به گام توانمندی خود را 

افزایش دهند و به عنوان صاحب نظران 

عرصــه آمــوزش و اندیشــه وارد میــدان 

مدیریت و تألیف شوند. نمونه بارز بانوان 

توانمند ایرانی را در سیاست خارجی و در 

عرصه بین المللی می توان دید، بانوانی 

که کمتر دیده شده اند. به رغم بسیاری از 

تصــورات اشــتباه درباره نقــش زنان در 

دســتگاه سیاســت خارجی، کشورمان 

توانسته است موفقیت های چشمگیری 

برای زنان در عرصه دیپلماسی به ارمغان 

بیــاورد و اثبات کنــد توانمند هســتند 

هرچند کمتر به ظرفیت های آن ها توجه 

شــده اســت. از نمونه های موفق عرصه 

دیپلماســی می تــوان بــه چنــد بانوی 

فرهیخته و پرتلاش اشاره کرد که در سطح 

سفیر و دیپلمات در کشورهای مختلف در 

حال فعالیت اند.

دکتر زهرا ارشــادی، معــاون نمایندگی 

ایران در سازمان ملل، یکی از این بانوان 

فرهیخته اســت. او بارها بــه نمایندگی 

ایران در ســازمان ملل به اعــلام مواضع 

پرداخته و به خوبی از تجربه خود در عرصه 

بین الملل بهره جسته است. نمونه دیگر 

سر کار خانم فروزنــده ودیعتی مدیرکل 

حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه است 

که علاوه بر تصدی این سمت مهم، سفیر 

ایــران در فنلاند نیز هســت. همان طور 

که گفته شد، زنان توانمند در این عرصه 

کم نیستند هرچند انتظار می رود بهای 

بسیار بیشتری به بانوان داده شود چون 

زمانی که این بانوان به عنوان نمایندگان 

فاخر و شایسته جمهوری اسلامی ایران 

در عرصــه بین الملل مطرح می شــوند، 

همه شعارها و جوســازی غربی ها درباره 

تضییع حقوق زنان رنگ می بازد. آن وقت 

اســت که شــعارهای بیهوده علیه زنان 

ایرانی معنا نمی شود و گزارش ها درباره 

تضییع حقوق زنان بی اثر خواهد شــد. 

این در حالی است که غرب در ذات خود 

همواره نگاهی پارادوکس گونه به مقوله 

زن داشــته و عملکرد دوگانــه اش نیز در 

این نوع نگاه به زن نهفته اســت: زن اگر 

با ایده آل های غربی هم خوانی داشــته 

باشــد حقوقش تضییع  نشــده است اما 

اگر با حفــظ کــمالات و توانمندی های 

خود به حدود مشروع دیــن خود پایبند 

باشــد حتما ظلمی صورت گرفته است! 

از ســوی دیگر، همین بانوی اثرگذار در 

ســطح بین الملل اگر نماینده جمهوری 

اســلامی باشــد، نظام لیبرال غــرب به 

خود اجــازه می دهــد در حقــوق اولیه و 

مســلم او به راحتی اجحاف کنــد. برای 

نمونه، بــه ســفارت ایــران در دانمارک 

حمله شــد و ســفیر ایران در این کشور 

مورد تعرض قرار گرفت، آن هم در جایی 

که دستگاه امنیتی دانمارک موظف بود 

امنیت جانی دیپلمات هــا را حفظ کند. 

این مسئله محقق نشد و پلیس با تأخیر 

فراوان وارد عمل شد مخصوصا اینکه این 

ســفیر بانویی ایرانی بــود و در این میان 

حقــوق خانم افســانه نادی پــور قربانی 

منفعت گرایی غربی ها شد. هم چنین جا 

دارد یادی کنیم از خانــم مرضیه افخم، 

اولین سفیر زن جمهوری اسلامی ایران 

و اولیــن ســخن گوی وزارت امور خارجه 

که ریاســت مرکــز دیپلماســی عمومی 

و رســانه ای را در کارنامــه خــود دارد 

و مدتــی ســفیر ایــران در مالــزی بوده

 است.
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  زینب اصغریان
دانشجوی دکتری علوم سیاسی

 پرتو  

برای لبخند دختران

    در میــان انبوه جمعیــت میدان 

شــهدا خواهــر شــهید محرابی، 

مدافــع حــرم، تعــداد زیادی عروســک 

دست ساز را در جشن میلاد پیامبر(ص) که 

با حضور دختران و بانوان مشهدی برگزار 

شده اســت تقســیم می کند. جلوتر که 

می روم بی آنکه ســؤالی بپرسم می گوید: 

این هدیه هم از طــرف برادرم به دختران 

ایران. دخترها خوشحال اند. شاید کسی 

نداند این تحفه کوچکی که از مراسم در 

دســت دارد چشم روشنی شــهید است 

برای آن ها که آمده اند بگویند وطن یعنی 

امنیــت. آرامش پرچمــی کــه دور خود 

پیچیده اند یعنی یــک نفر خیلی دورتر از 

آن ها خانواده اش، فرزندش و خواهرش را 

گذاشــته و رفتــه و جــان داده اســت. 

روبه روی حرم امــام هشــتم(ع) در عرصه 

میدان شهدا لبخند دختران از صورتشان 

محو نمی شود. ســاعتی حال خوشم را با 

قدم زدن بین آن ها عــوض نمی کنم. در 

همین حال به ایــن می اندیشــم که ای 

کاش بــه جــای اســتفاده از آن جملــه 

تکراری و معروف در مقاله ها و کلاممان و 

ســخنرانی ها که «زنان نیمی از جمعیت 

ایران هســتند» این بار بنویســیم «زنان 

ســتون اصلی کشور هســتند» و آنجا که 

سقف اعتماد بر سرشان محکم شد خوش 

درخشــیدند، دختران و بانوانی که طی 

ســال های اخیر ثابت کرده اند می توانند 

بیشــترین آمار قبولی در کنکــور را از آن 

خود کنند امــا هنوز نتوانســته اند تعداد 

صندلی های مجلس را از هفده کرســی 

برای خود افزایش دهنــد، بانوانی که در 

هشت سال دفاع مقدس، در تحریم ها در 

بحران کرونا سایه امنیت را بر سر خانواده 

نگــه داشــتند امــا کمــتر در تابلوهای 

تبلیغاتــی شــهری ، در نشریــات و در 

رســانه ها دیده شدند. شــاید دختر دهه 

هشتادی مشهدی هنوز نمی داند که در 

شــهرش بانوی  خلبان، بانوی تعمیرکار 

هواپیما، تنهــا زن ایرانی عضــو آکادمی 

دانشــمندان جهان، بانوی موتورســوار، 

بانــوی پلیــس و قاضــی و ... حاضرند و 

می تواند با تلاش و پشــتکار به روشنایی 

این مســیر بهبود ببخشــد. راستش فکر 

می کنــم بد نباشــد بــه جــای آن جمله 

تکراری در ســخنرانی ها  بــدون پرده به  

دخترانمان بگوییــم که الگوهــای زنان 

مســلمان و پرتلاشــمان را ســال ها بــا 

کم کاری نادیده گرفته ایــم و حالا دوباره 

بــرای لبخنــدش دســت در دســت هم 

می دهیم، برای ایران و برای آینده او.
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زنان خطه خراسان از سال های 

دور در مسیر قهرمانی بوده اند. 

تــا  محروقی هــا  و  عاکف هــا  از 

شیرمحمدی ها، همگی، نام مشهد را 

بــه یکــی از بزرگ تریــن قطب های 

ورزش بانــوان ایــران تبدیــل و حالا 

دختران قهرمان جای نسل قدیم را پر 

کرده اند. ســکویی نبوده است که به 

 دست دختران ورزشکار مشهدی فتح 

نشده باشــد از ســکو های جهانی تا 

قهرمانی. قــاره کهــن و پارالمپیک، 

همگــی، در برابــر اراده دختران این 

شــهر سر تعظیم فــرود آورده اند. این 

فقط بخش کوچکــی از جامعه ورزش 

دختران مشــهد اســت. صد ها دختر 

قهرمــان ورزشــی این شــهر نیــز در 

رشــته های مختلــف، مدال هــای 

مختلفی برای ایران کسب کرده اند و 

هر روز در گوشــه ای از این شهر برای 

نام مشــهد و ایران با همه ســختی ها 

می جنگند، تلاشی که بسیار ارزشمند 

است و باید به احترامشــان ایستاد و 

آن ها را ساعت ها تشویق کرد.
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دو قلوهای تاریخ ساز

با اینکه وزنه برداری بانوان کمتر از پنج سال به  صورت 

رسمی برای بانوان آغاز شده است، مشهدی ها در 

بین اولین ملی پوشان تاریخ این رشته قرار گرفتند. 

چهره شاخص وزنه برداری دختران مشهد دوقلو های 

مشهدی، غزل و غزاله حســینی، هستند که بورسیه 

کمیته ملی المپیک شــده اند. غزاله حســینی در 

مسابقات نوجوانان جهان تاریخ سازی کرد و اولین 

مدال این رده ســنی را برای ایران بــه ارمغان آورد. 

هردو قهرمان اوزان خود در کشور هستند.

مهندس تیم ملی فوتبال بانوان

از دهه ۸۰ که دختران ایران هم مستطیل سبز راه یافتند، 

مشهدی ها نیز دست به کار شدند. سمانه چهکندی، 

ملی پوش مشهدی فوتبال، از همان دوره نخست 

لیگ برتر بانــوان با تیــم بال گســتر قهرمانی را 

تجربه کرد. او در این پانزده سال، بار ها برای تیم 

کشــورش به میدان رفته و در جام  ملت های آسیا 

بازی کرده است. پاس گل های او به عنوان مهندس 

تیم ملی معروف است. چهکندی امسال دهمین طلای 

قهرمانی در لیگ برتر را با تیم خاتون بم به  دست آورد.

قهرمان و سرمربی

مهری یوســف زاده، معلــم و چهره مطرح بســکتبال بــا ویلچر 

دختران در کشور، توانسته است در این سال ها ملی پوشان 

فراوانی به تیم ملی معرفی کند. او در ســال های گذشته 

هدایت تیم ملی بانوان کشــور را در بازی های پاراآسیایی 

جاکارتا و اینچیون برعهده داشته و از سال گذشته دوباره 

به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر منصوب شده 

است تا تیم ملی را در بازی های پاراآسیایی هدایت کند.

قهرمان دودست در مچ اندازی ایران

بانوان مشــهدی در رشــته مــچ انــدازی نیــز افتخارآفرین 

هســتند . شــمیم یعقوبیان اولین بانوی مشهدی است 

که بــه اولین تیــم ملی مچ انــدازی زنان ایران ســال 

گذشــته دعوت شــد. او با هردو دســت راست و چپ 

خود قهرمان ایران شــده اســت. یعقوبیــان علاوه بر 

بازیکنی، هدایت تیم خراســان  رضوی را در رقابت ها 

برعهده داشــته و نایب رئیســی کمیته مچ اندازی بانوان 

در هیئت بوده است.

بانوی دارنده اولین دارنده مدال تیراندازی بعد انقلاب

زهرا محروقی، بانوی تیرانداز مشهدی، ۲۴ ســال قبل اولین پرچم دار زن کاروان ایران در بازی های آسیایی، در 

رژه رقابت های بانکوک ۱۹۹۸ حامل پرچم کشور ایران بود. او جزو اولین زنان ورزشکار ایران است که در دو دوره 

از بازی های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما و ۱۹۹۸ بانکوک حضور داشته اســت. محروقی دوازده سال در تیم  ملی 

تیراندازی فعال بود و با کسب برنز ارتش های جهان، اولین مدال تیراندازی بعد از انقلاب و با کسب برنز قهرمانی 

آسیای اندونزی اولین مدال قهرمانی آسیا را در این رشته به  دست آورد. او عناوین دیگری چون سومی مسابقات 

بین المللی کره شمالی و چندین مدال خوش رنگ از مسابقات زنان مسلمان را در کارنامه دارد.

ملی پوش پنج ستاره

فــاطـــــمه شـــریـــف، 

ملــــی پوش سابــــق و 

مربــی موفق مشــهدی، 

در رشته فوتســال است 

کــه توانســته در زمینــه 

مربیـــــگری و تدریــس 

بین المللــی در بالاترین 

ســطح قــرار بگیــرد. در 

کارنامــه او هدایــت تیم 

ملــی جوانــان و پنج تیم 

لیگ برتری وجــود دارد 

و تیمش همیشه یکی از 

مدعیان قهرمانی است. 

او عــلاوه بــر مربیگری، 

نایب رئیس بانوان هیات 

فوتبال خراســان رضوی 

نیز هست.

همه فن حریف

آنا براتی مربی باتجربه کشتی بانوان است و نقشی بزرگ در کشف 

اســتعداد های دختران مشــهدی در این رشــته دارد. خودش 

روزگاری ملی پــوش بوده و حــالا در قامت سرمربــی تیم ملی 

کشتی آلیش بانوان ایران، هدایت تیم ملی را برعهده دارد. او 

در این مدت کاری شبیه معجزه انجام داده و تیم ملی در کمتر 

از یک سال در دو رویداد آســیایی و یک رقابت جهانی به عناوین 

قهرمانی رسیده است.

قهرمانی تنیس در دستان مشهدی ها

مهشید اشتری توانست جرقه خوبی برای دختران مشهدی 

در تنیس روی میز باشد. او از نوجوانی راهی تیم های ملی 

شد و توانســت با درخشــش در آســیا و در بازی با بهترین 

بازیکنان جهان، موفقیت های فراوانی کســب کند. بعد از 

قهرمانی در مسابقات آسیایی و جهانی در دوران نوجوانی، 

حالا اشــتری جوان در تلاش اســت اولین دختر مشهدی ای 

باشد که راهی المپیک می شود.

لژیونر پارالمپیک

زنان ورزشــکار توان یــاب مشــهدی نیز از 

پیش گامان ورزش بانوان بوده اند. معصومه 

زارعی، کاپیتان تیم ملی والیبال  نشســته، 

از نسل اولی های این رشته است. او حالا با 

حضوری بیست ودوساله در ورزش قهرمانی، 

بیــن والیبالی ها رکورددار اســت. کاپیتان 

مشــهدی هم چنان در آمادگی خوبی قرار 

دارد و قرار اســت در بازی های پاراآسیایی 

۲۰۲۲ هانگــژو بــه میــدان بــرود. زارعــی 

سودای کســب ســهمیه پارالمپیک و بازی 

در پارالمپیــک ۲۰۲۴

پاریس را هم در سر 

دارد.

بر فراز قله های بلند جهان

کتایــون محمودی فــر، کوهنــورد مشــهدی، 

امســال موفق شــد قله ۸ هــزار و ۱۶۳ متری 

ماناسلوی هیمالیا را فتح کند. قله کورجسکایا 

و قله لنین در قرقیزستان از قله های بلندتر از 

هفت هزارمتری هستند که محمودی فر قبل از 

این نیز به آن ها صعود کرده بود.



تا ملک آباد در سراسر راه به این فکر می کنم قرار 

است با زنی روبه رو شوم که احتمالا شانه هایی 

پهن، چهره ای درشت و دست هایی زمخت دارد، 

زنی که به جای پرورش گل و بلبل سراغ پرورش 

خاص ترین و در عین حال ترسناک ترین موجود روی 

زمین رفته اســت که آدم می خورد! موجودی که به دلیل داشتن حافظه کوتاه مدت، 

حتی بــه صاحب خود رحــم نمی کند و در کــسری از ثانیــه، با آرواره هــای محکم و 

دندان های تیزی که دارد یک لقمه ات می کند، موجودی که سالی هشتاد گردشگر 

و دو نفر از پرورش دهندگان خود را در جهان می خورد یا دچار قطع عضو می کند.

مهری رمضانی برعکس همه تصورات من زنی جوان و خوش روست، زنی با سه فرزند 

که به جای تکرار تکرارها از سال ۹۰ به دنبال کاری خاص رفته است. این انتخاب بارها 

او را تا پای مرگ برده و اگر لحظه ای غفلت می کرده اســت، حتما وعده غذایی یکی 

از همین کروکودیل هایی می شــده که میلیاردی برای آن ها خرج کرده است. «چون 

رشــته ام جانورشناســی بود، به دنبال کاری نو بودم. اولین جرقه پرورش کروکودیل 

در سفر به چابهار به ذهنم زد. برای دیدن گاندوها رفته بودیم که نگهبان آنجا گفت 

در دنیا تنها ۱۰ نفر کروکودیل پرورش می دهند که هشت نفر از آن ها زن هستند.»

!گفت: یک خانم و پرورش کروکودیل؟

ســفر به چابهار کاری خاص را در ذهن او جرقه می زند. «این شــد کــه ۱۸ فروردین 

سال ۹۰ برای اولین بار درخواست پرورش کروکودیل را به شیلات استان 

و هم زمان به نظام مهندسی، جهاد کشــاورزی، دامپزشکی، محیط 

زیســت و اداراتی که تســلط مســتقیم به کار ما دارند ارائه 

دادم و با گذرانــدن دوره های مختلف، موافقت نامه 

اصولــی، پروانه تأســیس و پروانــه بهره برداری 

گرفتم. خاطرم هســت وقتی برای درخواســت 

مجوز رفته  بودم، آقایی که آنجا مسئول بود گفت: 

یک خانم و پــرورش کروکودیل؟! آقایــان در این کار 

مانده اند چه برســد به شــما که خانمی! امکان ندارد 

بتوانی این کار را راه  بیندازی! همین حرف او به من انگیزه داد. شاید اگر موافقت 

می کرد و می گفت می توانی، این قدر انگیزه برای کار پیدا نمی کردم و وسط کار 

با سختی ها و سنگ اندازی هایی که بود کنار می کشیدم ولی چون می خواستم 

بگویم و اثبات کنم که می توانم، ادامه دادم و پای همه سختی ها ایستادم. 

اتفاقا روزی که پروانه گرفتم پیش همان آقا رفتم. دیگر مسئولیتی نداشت 

ولی رفتم و گفتم که دیدید توانستم؟! بابت آن حرف که انگیزه من شد از 

او تشکر هم کردم.»

در میدان مین کار می کنم

گفت وگو با تنها بانوی  پرورش دهنده کروکودیل در  ایران

به عنوان اولین زن در این حوزه از سال ۹۰ شروع می کند به درخواست دادن برای کاری 

خاص. این در حالی اســت که می داند اولین ها همیشه باید ســختی های زیادی را 

پشت  سر بگذارند. «در این ۱۰ سال هر چالش و هر سنگ اندازی ای بود تجربه کردم. 

از ایرادگیری ها و چالش های اداری بگیرید تا کنایه هایی که دوســتان و نزدیکان به 

من می زدند. خیلی ها می گفتند پرورش قارچ یا ماهی بزنم. می گفتند زودبازده است 

و سود خوبی دارد و البته وام های خوبی هم برای آن می دهند اما من به دنبال تجربه 

کاری خاص بودم. نمی خواستم از روی دست دیگران تکرار کنم. حتی به من گفتند این 

حیوان در منطقه گرمسیری می تواند زندگی کند و اینجا نمی شود آن را پرورش داد ولی 

من گفتم محیط مصنوعی استوایی درست می کنم. آب شور هم برای آن ها تأمین کردم.»

         

آن قدر پای کارش بوده اســت که وقتی مجبور به گرفتن مشاور 

حقوقی برای پروژه می شــود، خودش شروع می کند به خواندن 

رشته حقوق زیرا مشاور حقوقی برای انجام کار ۱۰ درصد از سود 

مجموعه را طلب می کند و او برای اینکه هزینه های کمتر شود، 

خودش حقوق می خواند. به  نظر می رسد یکی از دلایل موفقیت 

او این است که هم رئیس کار خودش است و هم سرایدار کارش. از 

هجده سالگی تجربه کار دارد و سه مؤسسه در حوزه های مختلف 

از قبیل کامپیوتر و حســابداری را مدیریت می کرده است. برای 

شروع این کار نیز خودش و همسرش همه سرمایه شان را به میان 

می آورند و در مجموع ۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری می کنند.

  می گفتند پرورش ماهی بزنم

باتجربه ای که ما از این بازدید 

داشتیم، متوجه شــدیم کروکودیل ها 

زمانی دهان خود را باز می کنند که احساس 

کنند طعمه ای بــه آن ها نزدیک اســت. پــس اگر این 

موجود را در این حالت دیدید شک نکنید که به شما به عنوان 

یک خوراکی خوش مزه نگاه می کند! گاهی هم که گرمای درونی 

به آن ها غلبه می کند برای تخلیه دمای بدنشــان دهــان خود را باز 

می کنند. آن ها سه پلک دارند که یکی روکشی روی چشم آن ها در 

آب، یکی برای غذا خوردن و یکی برای شــکار کردن اســت. یعنی 

در حالی که احســاس می کنید کروکودیل در خواب است، این 

موجود در حال برانداز کردن شــما برای بلعیدن است! آن ها 

بعد از گرفتن یک قســمت از بدن شــکار، آن قدر آن را 

می چرخانند تا عضو کنده و شکار خسته شود.

تا ملک آباد در سراسر راه به این فکر می کنم قرار 

است با زنی روبه رو شوم که احتمالا شانه هایی 

پهن، چهره ای درشت و دست هایی زمخت دارد، 

زنی که به جای پرورش گل و بلبل سراغ پرورش 

خاص ترین و در عین حال ترسناک ترین موجود روی 

زمین رفته اســت که آدم می خورد! موجودی که به دلیل داشتن حافظه کوتاه مدت، 

حتی بــه صاحب خود رحــم نمی کند و در کــسری از ثانیــه، با آرواره هــای محکم و 

دندان های تیزی که دارد یک لقمه ات می کند، موجودی که سالی هشتاد گردشگر 

و دو نفر از پرورش دهندگان خود را در جهان می خورد یا دچار قطع عضو می کند.

مهری رمضانی برعکس همه تصورات من زنی جوان و خوش روست، زنی با سه فرزند 

 به دنبال کاری خاص رفته است. این انتخاب بارها 

او را تا پای مرگ برده و اگر لحظه ای غفلت می کرده اســت، حتما وعده غذایی یکی 

از همین کروکودیل هایی می شــده که میلیاردی برای آن ها خرج کرده است. «چون 

رشــته ام جانورشناســی بود، به دنبال کاری نو بودم. اولین جرقه پرورش کروکودیل 

در سفر به چابهار به ذهنم زد. برای دیدن گاندوها رفته بودیم که نگهبان آنجا گفت 

 نفر کروکودیل پرورش می دهند که هشت نفر از آن ها زن هستند.»

۱۸ســفر به چابهار کاری خاص را در ذهن او جرقه می زند. «این شــد کــه ۱۸ســفر به چابهار کاری خاص را در ذهن او جرقه می زند. «این شــد کــه ۱۸ فروردین 

 برای اولین بار درخواست پرورش کروکودیل را به شیلات استان 

و هم زمان به نظام مهندسی، جهاد کشــاورزی، دامپزشکی، محیط 

زیســت و اداراتی که تســلط مســتقیم به کار ما دارند ارائه 

دادم و با گذرانــدن دوره های مختلف، موافقت نامه 

اصولــی، پروانه تأســیس و پروانــه بهره برداری 

گرفتم. خاطرم هســت وقتی برای درخواســت 

مجوز رفته  بودم، آقایی که آنجا مسئول بود گفت: 

یک خانم و پــرورش کروکودیل؟! آقایــان در این کار 

مانده اند چه برســد به شــما که خانمی! امکان ندارد 

بتوانی این کار را راه  بیندازی! همین حرف او به من انگیزه داد. شاید اگر موافقت 

می کرد و می گفت می توانی، این قدر انگیزه برای کار پیدا نمی کردم و وسط کار 

با سختی ها و سنگ اندازی هایی که بود کنار می کشیدم ولی چون می خواستم 

بگویم و اثبات کنم که می توانم، ادامه دادم و پای همه سختی ها ایستادم. 

اتفاقا روزی که پروانه گرفتم پیش همان آقا رفتم. دیگر مسئولیتی نداشت 

ولی رفتم و گفتم که دیدید توانستم؟! بابت آن حرف که انگیزه من شد از 

در میدان مین کار می کنم

در میدان مین کار می کنم

یک خوراکی خوش مزه نگاه می کند! گاهی هم که گرمای درونی 

به آن ها غلبه می کند برای تخلیه دمای بدنشــان دهــان خود را باز 

می کنند. آن ها سه پلک دارند که یکی روکشی روی چشم آن ها در 

آب، یکی برای غذا خوردن و یکی برای شــکار کردن اســت. یعنی 

۴

۳شنبــــــه
۲۶ مهر ۱۴۰۱

۲۱ ربیع الاول ۱۴۴۴ شماره ۳۷۸۶

اینکه تنها زن پرورش دهنده 

کروکودیل در خاورمیانه یک 

مشهدی است و همین حوالی 

مشهد کارش را انجام می دهد. 

جذاب و البته منحصربه فرد است 

اما با همه جذابیت ها 

وحشتناک است.

اینکه تنها زن پرورش دهنده 

لیلا جان قربان



او در کنار تأمین محیط و دریافت مجوزهــا، آموزش های این کار را نیز در 

مالزی همراه همسر و پسر سه ماهه اش می گذراند. «همه دوره ها را هم 

در مالزی با همسرم دیدم. پسرم آن زمان ســه ماهه بود و الان یازده ساله 

شده اســت. اگر آن زمان یک تخم کروکودیل می گرفتم، الان یک کروکودیل یازده ســاله 

داشتم! دقیقا یازده سال درگیر مجوزها بودیم. الان هم یک سال است کار را راه انداخته ایم 

و دقیقا ۱۲ مهر ۱۴۰۰، بعد از پشت سر گذاشتن شرایط سخت تحریم و کرونا، کروکودیل ها 

را وارد کردیم. آن زمان حجمه زیادی علیه ما درست شــد که می خواهیم این حیوانات را 

سلاخی کنیم. در صورتی که نگهداری، پرورش و تولید مثل آن ها برای من سودآور است. 

اگر این ها را بکشم که دیگر کارم تمام شده  است! هیچ جای دنیا و هیچ تاجری برای 

خرید ۸۰ طاقه پوست نمی آید اما گردشگری که برای بازدید از مجموعه می آید بسیار 

سودآور است.»

         

خانم رمضانی از واکنش ها و جوســازی ها هنوز هم دلخور اســت و می گوید پرورش 

این حیوان برای او سودآور تر است، نه کشتارش! «سودآوری ما از پرورش کروکودیل 

درحال حاضر گردشگری و زنده فروشی به کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس 

است. کشورهای حاشیه خلیج فارس به نگهداری خانگی این حیوان علاقه زیادی 

دارند و در آکواریوم از آن ها نگهداری می کنند. ما نمایندگی زنده فروشی 

را از کشــور مالزی داریم. از عراق ماهــی دو خرید بــرای باغ وحش ها داریم و 

همه روزه به ویژه روزهــای آخر هفته حدود هزار و ۵۰۰ گردشــگر بــرای بازدید 

می آیند. چه از این بهتر که مردم با ۲۰ هزار تومان گران ترین کروکودیل 

دنیا را ببینند! البته این مژده را هم بدهم که قرار است استوا را به قطب 

وصل کنیم و چند پنگوئن نیــز از قطب جنوب بیاوریــم. فکر کنید 

از گرم ترین محوطه اینجا که پرورش کروکودیل اســت به سردترین 

محوطه که یخچالی زیرزمینی در همین منطقه است بروید و پونگوئن 

قطبی ببینید.»

         

وقتی ماجرای پنگوئن ها را می گوید متوجه می شوم تا چه اندازه دنبال کارهای خاص 

است، کاری که خیلی ها جرئت آن را نداریم. من یکی در شجاع ترین حرکت عمرم زمانی 

که او یک کروکودیل در دست گرفته بود با دســت کش و با احتیاط زیاد توانستم چند 

ثانیه پوست حیوان را لمس کنم! همکارم هم حالش بد شد و رفت. این در حالی است که 

او داخل قفس ها می رود، به حیوانات غذا می دهد و استخرهای آن ها را تمیز می کند. 

همین چند ماه پیش هم که سه کروکودیل سوء تغذیه گرفته بودند آن ها 

را به خانه برده بوده و روزی هشت ساعت به آن ها شربت 

عسل می داده  است.

وقتی ماجرای پنگوئن ها را می گوید متوجه می شوم تا چه اندازه دنبال کارهای خاص 

است، کاری که خیلی ها جرئت آن را نداریم. من یکی در شجاع ترین حرکت عمرم زمانی 

که او یک کروکودیل در دست گرفته بود با دســت کش و با احتیاط زیاد توانستم چند 

ثانیه پوست حیوان را لمس کنم! همکارم هم حالش بد شد و رفت. این در حالی است که 

او داخل قفس ها می رود، به حیوانات غذا می دهد و استخرهای آن ها را تمیز می کند. 

همین چند ماه پیش هم که سه کروکودیل سوء تغذیه گرفته بودند آن ها 

را به خانه برده بوده و روزی هشت ساعت به آن ها شربت 

عسل می داده  است.

در میدان مین کار می کنم

گفت وگو با تنها بانوی  پرورش دهنده کروکودیل در  ایران

خانــم رمضانــی لحظه شــکار 

شــدن توســط کروکودیل ها را یک بار 

با تمام وجــود احســاس کرده اســت. او در 

دوره آموزشــی گرفتن ایــن حیــوان در مالزی، 

ناگهان متوجه می شود سه کروکودیل پنجاه ساله 

چهارمتری حس حمله به او را گرفته اند و از سمت 

راســت، روبه رو و پشــت سر می خواهند به او 

نزدیک شــوند. در این لحظــه فقط به خدا 

توکل می کند و با کنترل ترس خود، از 

معرکه نجات می یابد.

جالب اســت که با همه خطراتی که در کمین او بوده، تاکنون آســیبی جدی از کروکودیل ها 

ندیده اســت. «در مالزی هنگام آمــوزش ، دندان های کروکودیل به انگشــتم خــورد و زخمی 

شد. البته به قطع شدن نرسید. گرفتن این ها شگردی خاص دارد. باید از سمت چپ حیوان 

حرکت کنی. از سمت راست تسلط بیشتری دارند. از سمت چپ بدنشان، تار می بینند. اول 

باید چشــم های حیوان را ببندیم تا بتوانیم فکش را بگیریم. باید بینایی اش را با پتو یا کیسه 

بگیریم، بعد سریع فک را ببندیم. همین که فک را ببنــدی، در واقع قدرت آن ها را گرفته ای. 

زیر هر دندان این حیوان هزار و ۵۰۰ کیلو فشار است. این نژاد قوی ترین آرواره را دارد و از گونه 

گاندویی که در ایران داریم قوی تر است. در ســال بین ۸۰ سانتی متر تا 

یک متر افزایش قد دارد. طــول این  گونه تا ۷ متر می رســد. بعد از آن، از 

پهنا عریض می شود و وزن آن ها تا هزار و ۵۰۰ کیلو می رسد. نام این گونه 

پروســس اســترالیایی اســت که ما از مالزی وارد کرده ایم. در خاورمیانه 

پرورش این  گونه به این ســبک برای اولین بار توسط ما انجام شده است. 

وقتی برای کروکودیل گوشت می اندازیم، در یک حرکت، حدود ۸۰۰ گرم 

از آن را می بلعد. همین هشــت ماه پیش بود که در تایلند دســت یکی از 

همکاران ما را گاز گرفته و قطع کرده بود. با وجــود این، من به کارم ادامه 

می دهم چون معتقدم برای پیشرفت یا باید اولین باشی یا بهترین!»

  می خواهیم استوا را به قطب وصل کنیم

  ۱۵۰۰ کیلو فشار زیر هر دندان

باتجربه ای که ما از این بازدید 

داشتیم، متوجه شــدیم کروکودیل ها 

زمانی دهان خود را باز می کنند که احساس 

کنند طعمه ای بــه آن ها نزدیک اســت. پــس اگر این 

موجود را در این حالت دیدید شک نکنید که به شما به عنوان 

یک خوراکی خوش مزه نگاه می کند! گاهی هم که گرمای درونی 

به آن ها غلبه می کند برای تخلیه دمای بدنشــان دهــان خود را باز 

می کنند. آن ها سه پلک دارند که یکی روکشی روی چشم آن ها در 

آب، یکی برای غذا خوردن و یکی برای شــکار کردن اســت. یعنی 

در حالی که احســاس می کنید کروکودیل در خواب است، این 

موجود در حال برانداز کردن شــما برای بلعیدن است! آن ها 

بعد از گرفتن یک قســمت از بدن شــکار، آن قدر آن را 

می چرخانند تا عضو کنده و شکار خسته شود.

او در کنار تأمین محیط و دریافت مجوزهــا، آموزش های این کار را نیز در 

شده اســت. اگر آن زمان یک تخم کروکودیل می گرفتم، الان یک کروکودیل یازده ســاله 

داشتم! دقیقا یازده سال درگیر مجوزها بودیم. الان هم یک سال است کار را راه انداخته ایم 

۱۲و دقیقا ۱۲و دقیقا ۱۲ مهر ۱۴۰۰

را وارد کردیم. آن زمان حجمه زیادی علیه ما درست شــد که می خواهیم این حیوانات را 

سلاخی کنیم. در صورتی که نگهداری، پرورش و تولید مثل آن ها برای من سودآور است. 

اگر این ها را بکشم که دیگر کارم تمام شده  است! هیچ جای دنیا و هیچ تاجری برای 

خرید ۸۰ طاقه پوست نمی آید اما گردشگری که برای بازدید از مجموعه می آید بسیار 

سودآور است.»

خانم رمضانی از واکنش ها و جوســازی ها هنوز هم دلخور اســت و می گوید پرورش 

این حیوان برای او سودآور تر است، نه کشتارش! «سودآوری ما از پرورش کروکودیل 

درحال حاضر گردشگری و زنده فروشی به کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس 

است. کشورهای حاشیه خلیج فارس به نگهداری خانگی این حیوان علاقه زیادی 

دارند و در آکواریوم از آن ها نگهداری می کنند. ما نمایندگی زنده فروشی 

را از کشــور مالزی داریم. از عراق ماهــی دو خرید بــرای باغ وحش ها داریم و 

همه روزه به ویژه روزهــای آخر هفته حدود هزار و 

می آیند. چه از این بهتر که مردم با 

دنیا را ببینند! البته این مژده را هم بدهم که قرار است استوا را به قطب 

وصل کنیم و چند پنگوئن نیــز از قطب جنوب بیاوریــم. فکر کنید 

از گرم ترین محوطه اینجا که پرورش کروکودیل اســت به سردترین 

محوطه که یخچالی زیرزمینی در همین منطقه است بروید و پونگوئن 

قطبی ببینید.»

وقتی ماجرای پنگوئن ها را می گوید متوجه می شوم تا چه اندازه دنبال کارهای خاص 

است، کاری که خیلی ها جرئت آن را نداریم. من یکی در شجاع ترین حرکت عمرم زمانی 

که او یک کروکودیل در دست گرفته بود با دســت کش و با احتیاط زیاد توانستم چند 

ثانیه پوست حیوان را لمس کنم! همکارم هم حالش بد شد و رفت. این در حالی است که 

او داخل قفس ها می رود، به حیوانات غذا می دهد و استخرهای آن ها را تمیز می کند. 

همین چند ماه پیش هم که سه کروکودیل سوء تغذیه گرفته بودند آن ها 

را به خانه برده بوده و روزی هشت ساعت به آن ها شربت 

عسل می داده  است.

خانــم رمضانــی لحظه شــکار 

شــدن توســط کروکودیل ها را یک بار 

با تمام وجــود احســاس کرده اســت. او در 

دوره آموزشــی گرفتن ایــن حیــوان در مالزی، 

ناگهان متوجه می شود سه کروکودیل پنجاه ساله 

چهارمتری حس حمله به او را گرفته اند و از سمت 

راســت، روبه رو و پشــت سر می خواهند به او 

نزدیک شــوند. در این لحظــه فقط به خدا 

توکل می کند و با کنترل ترس خود، از 

معرکه نجات می یابد.

  می خواهیم استوا را به قطب وصل کنیم

باتجربه ای که ما از این بازدید 

داشتیم، متوجه شــدیم کروکودیل ها 

زمانی دهان خود را باز می کنند که احساس 

کنند طعمه ای بــه آن ها نزدیک اســت. پــس اگر این 

موجود را در این حالت دیدید شک نکنید که به شما به عنوان 

یک خوراکی خوش مزه نگاه می کند! گاهی هم که گرمای درونی 

به آن ها غلبه می کند برای تخلیه دمای بدنشــان دهــان خود را باز 

می کنند. آن ها سه پلک دارند که یکی روکشی روی چشم آن ها در 

آب، یکی برای غذا خوردن و یکی برای شــکار کردن اســت. یعنی 

در حالی که احســاس می کنید کروکودیل در خواب است، این 

موجود در حال برانداز کردن شــما برای بلعیدن است! آن ها 

بعد از گرفتن یک قســمت از بدن شــکار، آن قدر آن را 

می چرخانند تا عضو کنده و شکار خسته شود.

۵

سلاخی کنیم. در صورتی که نگهداری، پرورش و تولید مثل آن ها برای من سودآور است. 

اگر این ها را بکشم که دیگر کارم تمام شده  است! هیچ جای دنیا و هیچ تاجری برای 

۳شنبــــــهخانم رمضانی از واکنش ها و جوســازی ها هنوز هم دلخور اســت و می گوید پرورش 
۲۶ مهر ۱۴۰۱

۲۱ ربیع الاول ۱۴۴۴ شماره ۳۷۸۶



  از سرم سازی تا اسانس گران ترین ادکلن

دیگر فواید کروکودیل ها که پرورش آن ها را اقتصادی تر 

جلوه می دهد و البته قدرت خالق این مخلوق را نمایان 

می کند جالــب و جــذاب اســت، فوایدی کــه زیاد به 

کار انســان ها می آید. «سرمی که از خــون کروکودیل 

گرفته می شــود پانصد برابــر آنتوبیوتیک هــای بازار 

قوی  است و براســاس تحقیقات انجام شــده، بیماری 

ایدز را درمان کرده اســت. در ایران دانشگاه فردوسی 

و دانشــگاه تهران وارد مطالعات شــده اند. هم چنین 

قرار شده است کشور آلمان دستگاه هایی ارسال کند 

تا فاکتورهای خونی را برای آن ها ارســال کنیم. چین، 

کانادا، آمریکا و آلمــان به این نتیجه رســیده اند که از 

خون این حیوان بیماری ایدز را درمان کنند. هپاتیت 

و بیماران دیالیزی را هم درمــان می کنند. این حیوان 

ماده ای به نام کروکودیلین در خون خود دارد که بیماری 

آســم را صددرصد درمان می کند. پودر استخوان این 

موجود در درمان سرطان اســتفاده می شــود. پوست 

و گوشــت آن گران تریــن در بازارهــای دنیا هســتند. 

بزاق زیر گلویش نیز پایه اســانس بهترین ادکلن های 

فرانسه است. سالی یک بار هم دندان ریزی دارند که از 

دندان ها در جواهرسازی استفاده می کنند و گردن بند 

و دست بند می سازند.»

  گفتند کروکودیل مشمول وام نیست

او و همــسرش بــرای راه انــدازی ایــن مجموعــه 

۸میلیارد هزینــه کرده انــد. «کروکودیل هــا را با دلار 

هشــت هزارتومانی و یازده هزارتومانــی خریدیــم که 

حدود ۳ میلیارد هزینه حیوان ها شد و الباقی هزینه ها 

برای ساخت وســاز بود. در ناکجاآبادی به ما زمین دادند 

که هیچ امکاناتی نداشت، نه آب، نه برق، نه گاز. گفتند باید 

حریم ها رعایت شود! ما با هزینه خودمان همه امکانات را تأمین 

کردیم. یک ریال هم به ما وام ندادند. گفتند کروکودیل مشمول 

وام نیست چون تاکنون نبوده است.»

         

کروکودیل ها با متراژ و جنسیت قیمت گذاری 

می شوند. قیمت هر سانتی متر آن حدود 

یک میلیــون تومان اســت. البته این 

قیمت برای کوتاه تر از ۲ متر اســت 

و از ۲ مــتر به بالا ارزشــش دوبرابر 

اســت. یعنــی بابــت هــر یــک 

ســانتی متر ۲ میلیــون تومان. 

برای کروکودیل هــای بزرگ با 

قد ۷ مــتر قیمت هــا توافقی و 

حــدود ۵ میلیــارد اســت. بــا 

وجود این قیمت ها، بد نیست 

بدانید هر حیوان ســالانه بین 

۴۵۰ تــا ۶۰۰ میلیــون تومــان 

هزینه دارد.

و بیماران دیالیزی را هم درمــان می کنند. این حیوان 

ماده ای به نام کروکودیلین در خون خود دارد که بیماری 

آســم را صددرصد درمان می کند. پودر استخوان این 

موجود در درمان سرطان اســتفاده می شــود. پوست 

و گوشــت آن گران تریــن در بازارهــای دنیا هســتند. 

بزاق زیر گلویش نیز پایه اســانس بهترین ادکلن های 

فرانسه است. سالی یک بار هم دندان ریزی دارند که از 

دندان ها در جواهرسازی استفاده می کنند و گردن بند 

و دست بند می سازند.»

وجود این قیمت ها، بد نیست 

بدانید هر حیوان ســالانه بین 

۴۵۰ تــا ۶۰۰ میلیــون تومــان 

هزینه دارد.

ستند 
ت ه

س پرس
ت نامو

ها به شد
روکودیل 

ک

ت. اگر لحظه 
ســ

ب ا
ـا در آ

ی آن هـ
گیر

ت 
و جف

ا وارد 
رو آن ه

ه قلم
ی نر ب

دیل
روکو

ی ک
گیر

ت 
جف

ها هر 
د. آن 

زنن
را می 

ت آن 
شــ

د ک
ه قص

شــود ب

م می گذارند 
د تخ

ــتا
 تا هش

فتاد
ل حدود ه

سا

د. 
ز می شو

ها با
 از آن 

، نیمی
حالت

ن 
در بدتری

که 

ی 
ــا دما

ها ب
ت تخم 

ســی
جن

ن 
ییــ

ن تع
چنی

هم 

ما 
ن د

لا بــرد
 بــا

. با
ســت

ی ا
هــدار

ســتگاه نگ
د

د. 
شــو

ه می 
ن ماد

ن آ
 کــرد

با کمتر
ر و 

د نــ
موجو

ی 
ست

ها پو
 و نر

ســفری
 و ف

 روشن
ت ماده ها

پوس

 تا ۱۱۰ سال 
ــتاد

ن هش
ا بی

د. آن ه
گ دارن

تیره رن

کنند.
ر می 

عم

خانم رمضانی چند خاطره ترســناک هــم برای ما 

تعریف می کند تا بعد از لمس پوســت نرم و چرمی 

کروکودیلی که در دست دارد چندان به آن ها اعتماد 

نکنیم! «شکارشان گروهی است و از چهار طرف همه 

با هم حمله می کنند. صبر زیادی در شــکار دارند و 

آن قدر اعتمادسازی می کنند که شکار اعتماد کند. 

ما از دوربین هــا دیدیم که یک کبوتر چاهی دو ســه 

ساعتی آمده بود اینجا برای آب خوردن. این ها آن قدر 

آرام بودند که انگار مجسمه هستند اما در یک لحظه، 

گروهی کبوتر را روی هوا زدند و خوردند. همه نیروهای 

اینجا تعلیم دیده هستند ولی باز هم خودم یا همسرم 

که آموزش دیده هســتیم داخل قفس هــا می رویم. 

کروکودیل ها ترس را از دمای بدن متوجه می شوند. ما 

یاد گرفته ایم وقتی داخل قفس ها می رویم دمای بدن 

خود را کنترل کنیم. اگر بترسیم و رنگ ببازیم، سریع 

حمله می کنند چون مانند ســگ های شکاری ترس 

را درک می کنند. البته همین هم باعث نمی شود که 

مراقب نباشیم و به ما حمله نکنند زیرا حافظه شان زود 

پاک می شود ما را نمی شناسند. همیشه وقتی داخل 

قفس ها می رویم دو نفری هستیم تا یکی تمیزکاری 

کند و یکی مراقبت. با همه این مراقبت ها سالانه دو 

نفر از همکاران ما در دنیا توسط کروکودیل ها یا خورده 

می شوند یا دچار قطع عضو می شوند. همچنین 

سالانه حدود هشــتاد نفر از گردشگران توسط 

این موجود به ظاهر آرام خورده می شوند. کار ما 

با همه لذتی که دارد مانند راه رفتن در میدان 

مین است و هر لحظه ممکن است اعضای بدن 

خود را از دست بدهیم.»

  راه رفتن در میدان مین

۶

۳شنبــــــه
۲۶ مهر ۱۴۰۱

۲۱ ربیع الاول ۱۴۴۴ شماره ۳۷۸۶



شاعری که به دنیا اعتماد کرده است
نرگس برهمند زاده دشت های پهناور و خوش منظر خراسان شمالی 

است. او در مهر ماه ۱۳۵۹ در بجنورد به دنیا آمده و از نوجوانی سروقت 

شعر رفته است. شعر هم رفیق و همراهی برایش می شود که تا اکنون از او جدا 

نشده است. خودش معتقد است شرکت در جلسات شعر شهرستان بجنورد در 

آن سن و سال، هم چنین تمرین و تکرار بسیار در امر نوشتن و مطالعه مستمر 

باعث شــدند پیوند فکری و عاطفی زیادی با عالم ادبیات پیــدا کند و بعدها 

تحصیلاتش را نیز تا مقطع کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ادامه دهد.

برهمند در ســال ۱۳۷۹ با شــاعر خوش نام خراســانی، جواد کلیدری، 

ازدواج کرده اســت. به نحوی، همین زندگی مشــترک شاعرانه، خود، 

نقطه عطفی در مسیر علاقه و دل بستگی او به ادبیات می شود. نرگس 

برهمند در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی 

کارشناس مسئول فرهنگی است. برای کودکان و نوجوانان نیز آثاری 

تألیف و منتشر کرده اســت. از جمله این آثار می توان به داستان قارقار 

نارنجی و مجموعه شــکرخانه به اتفاق جمعی دیگر از نویســندگان اشــاره 

کرد. از او کتابی نیز در زمینه آموزش موســیقی به کمک شعر برای کودکان با 

عنوان «دستان» منتشر شده است. شعرهای این مجموعه را که نت نویسی و 

آهنگ سازی شده است برهمند سروده است.

برهمند شاعری است همواره مهربان و خوش خلق با تجربه زیسته های خاص 

خودش که جهان کلمات و شعرش را حس برانگیز و اثرگذار می سازند.

ردپای طبیعت و کشف و درنگ در زیبایی های شاعرانه اش، هم چنین تلاش 

برای رسیدن به سازگاری با محیط پیرامون در شعر او به روشنی مشهود است. 

از ســویی دیگر، دســت و پنجه نرم کردن با فراز و فرودهای زندگی روزمره در 

بیشتر شعرهای او به چشم می خورد و ذهن و عاطفه مخاطب را درگیر می کند. 

زبان برهمند در اشعارش ساده است و به دور از تکلف. او که پشتوانه محکمی 

در سرایش شــعر کلاســیک دارد، اولین مجموعه غزلش با عنوان «رشته کوه 

عزیز» را در ســال ۱۳۸۸ که در مشهد ساکن بود توســط نشر شاملو به چاپ 

رساند و همان سال مجموعه شعر سپید «به دنیا اعتماد کرده ام» را نیز منتشر 

کرد. این کتاب برگزیده جایزه شــعر خبرنگاران شــد و مورد توجه شــاعران و 

منتقدان ادبی قرار گرفت. شعرهای ســپید کتاب «به دنیا اعتماد کرده ام» به 

لحاظ ساختار، محتوا و زبان مطابق با حال و هوای جریان ساده نویسی بودند 

که در آن مقطع، علاقه مندان، طرف داران و منتقــدان خاص خود را در میان 

اهالی ادبیــات داشــت.بعد از آن مجموعه که جزو آثار موفق برهمند اســت، 

پس از وقفه ای چندساله، در آذرماه ۱۳۹۹ از او مجموعه شعر سپید دیگری با 

عنوان «آمبرولا، خواهر گل های جهان» به چاپ رسید. برهمند در این کتاب با 

نگاهی نو، تفکر و احساساتی زنانه و زبانی به روزرسانی شده، هم چنین زاویه 

دیدی جهان شمول تر، توانسته است امضای روشنی از خود به جا بگذارد. این 

مجموعه شعر توانست نامزد جایزه شعر شاملو شــود و جزو چهار نامزد نهایی 

جایزه شعر الوند باشد.

به دنیا اعتماد کرده ام

به هواپیمایی که از روی سرم رد می شود

به زمینی که می چرخد

حتی اگر خواب باشم

به زندگی اعتماد کرده ام

و در خیابان های شهر قدم می زنم

بی آنکه بیفتم

 رضوانه  عاطفه رنگ آمیز طوسی

پاسخ به پرسش های حقوقی
  در این ستون به پرســش های حقوقی مخاطبان عزیز که با 

پیامک یــا تلفن ثبت شــده باشــد پاســخ داده می شــود. 

مخاطبان گرامــی می توانند برای اطلاع بیشــتر، بــا روابط عمومی 

شــهرآرا به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرند یا به شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

آیا مهریه را می توان بعد ازدواج نیز افزایش یا کاهش داد؟

درباره کاهش میزان مهریه این امکان پس از ازدواج نیز وجود دارد اما در 

مورد افزایش آن اختلاف نظر است. برخی ها معتقدند که با توجه به اینکه 

امکان کاهش وجود دارد، بنابراین امکان افزایش نیز هست اما مخالفان بر 

این نظرند که آنچه هنگام عقد واقع شده است ملاک است و صیغه عقد بر 

اساس آن بنا شده است. پس افزایش آن خارج از شرایط عقد و باطل است.

۷

 اگر شرط انتخاب مکان زندگی در عقدنامه

به عهده زن باشــد، می توان بعد ازدواج آن را 

تغيير داد؟

بله، امــکان تغییر شروط ضمــن عقد در 

صورتی کــه بر خلاف مقتضــی ذات عقد 

نباشد، وجود دارد.

 همســر برادرم یک بیماری نادر مربوط به

قبل از ازدواج را از ما مخفی کرده اســت. حکم 

این مسئله بعد ازدواج چیست؟

بیماری هایی که با وجود آن امکان فســخ 

نکاح وجود دارد در قانون بیان شده است. 

در صورتی که بیماری در فرض ســؤال از 

موارد مذکور در قانون باشد، امکان فسخ 

نکاح وجود دارد.

 اگر مرد بدون اجازه همســر دوباره ازدواج

کند، با شکایت همسر اول می توان جلو ازدواج 

را گرفت؟

خیر، امکان جلوگیری بــرای ثبت ازدواج 

وجود ندارد امــا در صورت وقــوع ازدواج 

مجــدد بدون اجــازه همــسر اول، امکان 

درخواست طلاق یک طرفه برای او وجود 

دارد.

 شرایط طلاق غیابی چیســت؟ اگر قاضی

به اشــتباه در نبــود خوانده حکم صــادر کند، 

می توان شکایت کرد؟

برعکس آنچه در نظر عموم است، در انواع 

طلاق، طلاقی تحت عنوان طلاق غیابی 

نداریم. منظور از طــلاق غیابی، دادنامه 

طلاقی است که به صورت غیابی 

صادر شده اســت. پس در فرض 

سؤال، شرایط خاصی برای طرح 

چنین دادخواســتی لازم 

نیســت و قاضــی 

در نبــود خوانــده 

می تواند رأی 

ر  د صــا

کند.
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شھرداد زهرا شوشتری
کارشناس حقوق

فخرالدوله 
بانویی که تاریخ را به هنر تبدیل کرد 

 در دوره قاجـــار زنانـــی متعلـــق بـــه طبقـــه 

اشراف زادگان بودنـــد کـــه از دربـــار بـــه عنـــوان 

محـــل مناســـبی بـــرای آمـــوزش علـــم و هـــنر بهـــره می گرفتنـــد. 

بعضـــی از آن هـــا زبان هـــای خارجـــی می دانســـتند. 

ــیدند. از  ــی می کشـ ــا نقاشـ ــد یـ ــاز می نواختنـ ــدادی سـ تعـ

ـــم  ـــی را ه ـــی و سیاس ـــالان اجتماع ـــوان فع ـــا می ت ـــان آن ه می

ـــاری برخاســـتند کـــه در  ـــا هـــمان درب ـــه مخالفـــت ب ـــد کـــه ب دی

آن بـــزرگ شـــده بودنـــد. یکـــی از ایـــن شـــاهزادگان کـــه شـــیوه 

ـــه  ـــود فخرالدول ـــاوت ب ـــار متف ـــان درب ـــایر زن ـــا س ـــی اش ب زندگ

ــم  و  ــتر هفتـ ــا، دخـ ــا تومان آغـ ــه یـ ــت. فخرالدولـ ــام داشـ نـ

ـــه  ـــود ک ـــرده ب ـــی تحصیل ک ـــاه ، زن ـــم  ناصرالدین  ش ـــد ده فرزن

نامـــش بیـــن شـــاعران دوره ناصرالدین شـــاه نیـــز آمـــده 

اســـت. خـــط زیبایـــی هـــم داشـــت و برخـــی از کارشناســـان 

تاریـــخ معتقدنـــد تعـــدادی از خاطـــرات ناصرالدین شـــاه بـــه 

ـــام  ـــدگاری ن ـــث مان ـــه باع ـــا آنچ ـــت. ام ـــای اوس ـــتخط زیب دس

فخرالدولـــه در تاریـــخ شـــده خدمتـــی اســـت کـــه او بـــه 

ادبیـــات عامیانـــه ایـــران کـــرده اســـت. گفتـــه می شـــود 

ــرای  ــاه بـ ــواب ناصرالدین شـ ــگام خـ ــب ها هنـ ــان شـ درباریـ

سرگرمـــی او برنامه هـــای متعـــددی داشـــته اند. بـــرای 

نمونـــه، هنـــگام خـــواب شـــاه، چنـــد اســـتاد نوازنـــده 

ــد.  ــرای او می نواختنـ ــد و بـ ــوک می کردنـ ــان را کـ سازهایشـ

نـــام  بـــه  دربـــار  رســـمی  داســـتان گوی  ســـپس 

ـــو  ـــاه بازگ ـــرای ش ـــه را ب ـــتان های عامیان ـــک داس نقیب الممال

اتـــاق  نیمه بـــاز  در  پشـــت  فخرالدولـــه  می کـــرد. 

خواجه سرایـــان می نشســـت و به دقـــت آن داســـتان ها را 

مکتـــوب می کـــرد و بـــرای آن هـــا نقاشـــی می کشـــید. 

این گونـــه شـــد کـــه نـــام فخرالدولـــه بـــه عنـــوان کســـی کـــه 

ـــران را مکتـــوب و تصویرگـــری کـــرده  داســـتان های شـــفاهی ای

ـــان،  ـــه کارشناس ـــه گفت ـــد. ب ـــت ش ـــار ثب ـــخ قاج ـــت در تاری اس

ـــلان  ـــون امیرارس ـــدگاری چ ـــتان های مان ـــا داس ـــروز م ـــر ام اگ

ـــعر های  ـــت. ش ـــت اوس ـــه هم ـــم ب ـــک داری ـــن مل ـــی و زری روم

او شـــامل دیوانـــی از چنـــد هـــزار بیـــت اســـت کـــه بـــا خـــط 

خـــود نوشـــته اســـت و در کتابخانـــه ســـلطان محمودمیرزا در 

ــه  ــی بـ ــه در جوانـ ــود. فخرالدولـ ــداری می شـ ــس نگهـ پاریـ

بیـــماری ســـل مبتـــلا شـــد. بـــه همیـــن دلیـــل، در 

ـــن  ـــورش در صح ـــنگ گ ـــر س ـــت. ب ـــالگی درگذش سی وسه س

حـــرم حـــضرت فاطمـــه معصومـــه چنـــد بیـــت از شـــعرهایش 

نوشـــته اند. محمدحســـن خان اعتمادالســـلطنه در روزنامـــه 

خاطـــرات خـــود ذیـــل وقایـــع روز ۴ رمضـــان ۱۳۱۰

می نویســـد: فخرالدولـــه تومان آغـــا، دخـــتر شـــاه، امـــروز 

صبـــح مرحـــوم شده اســـت. ایـــن شـــاهزاده خانـــم ۳۳ ســـال 

ـــود، صاحـــب جـــمال و کـــمال،  ـــن اولاد شـــاه ب داشـــت و بهتری

خـــط و ربـــط، نقاشـــی و موســـیقی، امـــا بـــه مثـــل مشـــهور، 

ـــه  ـــقی ب ـــود. عش ـــده ب ـــغال ش ـــب ش ـــود نصی ـــی ب ـــور خوب انگ

ـــلاف  ـــه خ ـــود و ب ـــرده ب ـــدا ک ـــه پی ـــان مجدالدول مهدی قلی خ

ـــود. از  ـــود کـــه زن او شـــده ب ـــدر، هفـــت هشـــت ســـال ب ـــل پ می

او اولادی هم نمانده است.

ده
مائ

ریحانه عامل نیک
کارشناس الهیات



خودشیفتگی و باز کردن جعبه 
خورشید

نگاهی به کتاب «من سلاخ نیستم» 

 همین که شروع به خواندن می کنیم، با کتابی جذاب 

از فضایی غیرواقعی و آدم هایی حیرت آور روبه رو می شویم. 

در این کتاب، آدم ها بدنشــان را تکه تکه می کنند تا نقصی را بپوشانند. 

خودشان را تغییر می دهند، عضوی از بدنشان را می دهند و عضوی دیگر 

می گیرند و تکه های بدنشــان بــرای بقیه می ماند. اگر کســی بخواهد 

برمی دارد و اگر نه، تاریخ مصرف آن عضو می گذرد. در این دنیای خیالی، 

نویسنده ما را به شــناخت اتفاقات و آدم هایی سوق می دهد که خاص و 

عجیب اند و کم کم معمای رمان حل می شود.

«من سلاخ نیستم» با زاویه دید اول شــخص نوشته شده است و داستان 

از یک دادگاه شروع می شود. «سر کوچک، نه، سر بزرگ، نه، سر کوچک 

و بزرگش را جلو صورتم گرفته بود. چشــم کوچکش خونی بود. چشــم 

بزرگش را گشادتر کرد. ابروی پرپشــتش را بالا داد و ابروی نازکش را به 

چشم کوچکش چسباند. سوراخ های بینی اش هم زمان تنگ وگشاد شد. 

دهانش را باز کرد و رو به صورتم فریاد زد: اعتراف کنید آقا!»راوی داستان 

متهم است که جعبه خورشید را باز کرده است و آسیب بزرگی به پژوهشی 

مهم در تاریخ زده است. این آسیب آن قدر شدید بوده که دادگاهی برای 

آن تشکیل شده است. این شروع پیام قصه را روشن می کند که با داستانی 

خاص و غیرواقعی روبه روست. نویسنده «من سلاخ نیستم» خود اذعان 

دارد که این اثر دنیای دیوانــه واری دارد و بیش از هر چیز رمانی اســت 

ضداجتماعی که به جراحی های زیبایی و توجه زیاده از حد مردم به بدن 

می پردازد. در این اثر، مردمانی شــیفته  تن به مدد علم توانسته اند برای 

هر نقص فیزیکی یا نارضایتی جسمی، راه حلی بیابند. حتی پا را فراتر 

گذاشته و به نوآوری هایی دست زده اند که نامش را گذاشته اند تکامل. 

این اشخاص البته از واقعیت الهام گرفته شده اند.

«من سلاخ نیستم» به قلم الهام سید حسینی به رشته تحریر در آمده و از 

سوی انتشارات سوره مهر با حجم ۱۱۲ صفحه در سال ۱۳۹۷ روانه بازار 

کتاب شده است. وی قبل از این اثر، کتاب های «دوست داشتن»، «جای 

خالی هیجان» و «زبان گنجشک» 

را در کارنامه خــود دارد و به تازگی 

کتابــی با عنــوان «داســتان ضد» 

از ســوی انتشارات ســپهر فروزان 

منتشر کرده است.

او پیش تر با داســتان «نور 

آفتاب چشمش را می زد» 

برگزیده جشنواره ادبی 

ققنوس شده بود. این 

داســتان در مجموعه 

«کجا بــودی الیاس» 

یادمان شهدای غواص 

کــه بــه  همــت مجید 

قیصری گردآوری شده به 

چاپ رسیده است.

یم
نس

نعیمه ترکمن نیا
فعال فرهنگی

ماجرای شهیدی که داعش هم وزن او طلا داد

  عبــاس آبیاری قهرمان رشــته رزمــی هاپکیدو بــود اما به 

قهرمانی در این دنیا بسنده نکرد و حکم اصلی قهرمانی را 

از صاحب اســمش، حضرت عباس(ع)، و در دفــاع از حریم عقیله 

بنی هاشم گرفت. دو سال بی وقفه پیگیر کارهای رفتنش بود. در 

نهایت، وقتی اربعین سال ۹۴ به کربلا می رود، کنار ضریح منور قمر 

بنی هاشم درد دل می کند و از علم دار کربلا می خواهد مقدمات دفاع 

از حرم خواهرش را نصیب او کند.

او متولد ۸ دی ماه ســال ۷۰ بود و در ۲۱ دی ماه ســال ۹۴ به دست تروریست های 

تکفیری در خان طومان به قافله شهدا می پیوندد. شهلا فریادرس، مادر این شهید 

بزرگوار، درباره پسرش می گوید: عباس بیست وچهارسالگی به شهادت رسید. 

او رشته رزمی را از همان دوران کودکی دوست داشت و حدود پانزده سالگی 

وارد رشته رزمی شد. در رشته رزمی هم بســیار موفق بود. به قهرمانی های 

متعدد رســید و مدال های زیادی کســب کرد. هاپکیدو رشته ای است که 

نمی توانند بــه خارج بروند. از کره اســتاد می آوردنــد. او در اینجا در مبارزه 

امتحان می گرفت و حکم قهرمانی را می داد. عباس قهرمان و اســتاد رشــته 

رزمی هاپکیدو بود.

عباس ساعت چهار روز ۲۱ دی ماه تیر خورده و وضعیت بسیار وخیمی پیدا کرده بود. 

آن ها بالای یک شیار در خان طومان بودند. دو نفر از هم رزمانش نیز کنارش بودند. 

تعریف می کنند بعد از تیر خوردن، هم رزمانش گفته بودند برگردیم ولی عباس گفته 

بود: «نه، شما همه مهمات و سلاح من را ببرید و یک نارنجک به من بدهید.» با این 

حرف، دوستانش خندیده و به شوخی گفته بودند: «با نارنجک می خواهی خودت را 

به شهادت برسانی؟» که عباس گفته بود: «کجای کارید؟ خود خانم دنبالم می آید.» 

نارنجک را می گیرد و دوستانش از شیار پایین می روند. زمانی که پنج تا از نیروهای 

داعش به او نزدیک می شــوند، ضامن نارنجک را می کشد و آن ها را به درک واصل 

می کند. بعد خودش به حالت سجده روی خاک می افتد و به شهادت می رسد. به 

این علت که عباس چند تن از فرماندهان و تعداد زیــادی از نیروهای داعش را به 

هلاکت رسانده بود، فرمانده اصلی گفته بود: «زنده و مرده این آدم را باید اسیر کنید 

که از صبح تا حالا لبخند را به لب ما خشکانده است.» و هم وزن دست و پایش، طلا 

جایزه می گذارد. بعد از شــهادت، پیکر عبــاس را برمی دارند، سر، صورت و بدنش 

را تکه تکــه می کنند و آن را در بخش هــای مختلف پخش می کننــد. چند ماه بعد 

جمجمه، و حدود یک کیلو از بدنش را در مبادلــه تحویل دادند. روز هفتم تیرماه، 

مصادف با ۲۱ ماه مبارک رمضان، پیکرش را دفن کردیم.
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مادر تصویرگری ایران
نگاهی کوتاه به زندگی بانوی مشهدی
نخستین تصویرگر کتاب کودکان

اگرچه قصه ها و افســانه ها 

ذهــن را بــه درون خــود 

می کشانند، دنیای رنگی و تصاویر 

کتاب نقــش مهمی در شــکوفایی 

ذهــن کــودکان دارد. تصاویــر 

گام هــای بلندتری در مقایســه با 

کــودک  تخیــل  در  کلــمات 

برمی دارنــد و او را در ســفری 

دل انگیــز همراهــی می کنند. 

شروع این سبک نقاشی در ایران 

با بانویی شــکل گرفــت که در 

آخریــن ســال های حکومــت 

قاجار از مــادری لهســتانی و 

پدری ایرانی در مشــهد به دنیا آمد. خاله اش نقاش 

بود. مادرش نیــز روی پارچه نقاشــی می کرد. لیلی 

تقی پور میلانی در دامن چنین خانواده هنرمندی با 

دنیای رنگ و تخیل آشــنا و بعدها بــه عنوان یکی از 

پیش گامان هنر معاصر به نخستین تصویرگر کتاب 

کودک در ایران تبدیل شد. پدرش نیز یک حقوق دان 

هنردوســت بود که لیلی را برای آموزش نقاشــی در 

کلاس های یکی از شــاگردان کمال الملــک به نام 

مؤید پرداز ثبت نام کرد.

لیلی با علاقه فراوانش به نقاشی بعدها تصمیم گرفت 

این رشــته را در دانشــگاه هم ادامه دهد، رشــته ای 

که آن زمان در دانشکده تازه تأســیس هنرهای زیبا 

تدریس می شــد. به این ترتیب، او یکی از نخستین 

هنرجویان و از نوگراترین زنان نقاش کشور شد. هنر و 

استعدادش چندان درخور تحسین بود که موردتوجه 

محسن مقدم قرار بگیرد و به نشریه ادبی و هنری پیام 

نو معرفی شود. نخستین کار او تصویرگری برای یکی 

از شعرهای نیما یوشیج بود. از طریق بزرگ علوی با 

فضل ا... صبحی مهتدی، قصه گوی بزرگ کودکان، 

آشنا شــد و تصویرگری کتاب «داســتان های ملل» ، 

«داستان های کهن» و «حاجی  ملا  زلفعلی» صبحی 

مهتدی را انجــام داد. این آثار از نخســتین کارهای 

تصویری برای کتاب های جدید کــودکان در دوران 

خود به شمار می روند و قطعا می توانید تصور کنید چه 

تحولی بزرگی برای کتاب کودکان محسوب می شد.

تقی پور، از سال ۱۳۲۸ کار خود را در وزارت فرهنگ 

وقت آغاز کرد و در هنرســتان بانوان بــه کار آموزش 

طراحــی و خیاطــی پرداخت. او هشــت کتــاب از 

گردآورده های ســید ابوالقاســم انجوی در گســتره   

فرهنگ مــردم را نیز مصور کــرد. هم چنین برخی از 

تصویرهای کتاب های درسی دهه  ۳۰ از آثار اوست.

بانــو تقی پــور در ســال۱۳۳۵ خورشــیدی در موزه 

ایــران باســتان شروع به کار کــرد و به همــکاری با 

باستان شناســان در ترســیم نقــوش ســفالینه، 

ســکه ها و الــواح و متــون باســتانی پرداخــت. 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی در ســال ۱۳۷۰

بــه او  درجــه  دکــترای هــنر داد. سرانجــام بانوی 

رنگ هــا و تصاویــر در ســال ۱۳۸۰ خورشــیدی در 

تهــران درگذشــت و از خــود گنجینه ای بــه یادگار 

گذاشت.

کوثر ملیحه کروخی
پژوهشگر تاریخ


